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Speech act is not only for describing the events in real world, but 

also for doing things. Applying this approach, this paper studied 

the word of 'khonok' in Shahnameh, as an expressive and directive 

speech act. 

First, we have introduced speech act theory and the works have 

applied this theory in Persian works. At the end, all 'khonks' in 

shahnameh have been considered and categorized. 'khonok' have 

repeated 42 times in shahnameh and the results show that ' khonok' 

has expressive and directive speech acts and also has different 

functions and meanings in each act. It's worth to note that if we 

change our point of view, we will change our category; because 

there is a narrow border between their functions and meanings. 

This paper is the first one that has used pragmatics approach for 

studying the different meanings and functions of a word in 

Ferdowsi Shahnameh.  

 

Received: 2025/04/09 

Revised:   2025/05/18  

Accepted: 2025/06/25 

Published: 2025/07/23 

 

Keyword:  

Speech act,  

Expressive,  

Directive,  

Khonk,  

Shahnameh. 

 

Cite this article: Hassanabadi,M. and Khosravi,A. (2025). The study of speech acts in the word of 

‘Khonok’ in Shahnameh. Journal of Heroic Literature, 3(1), 89-102.  

doi: http://doi.org/10.22034/heroic.2025.3.4.06 
© The Author(s)                                                                                            Publisher: Lorestan University 

 

https://heroic1.lu.ac.ir/article_718644.html?lang=en
https://heroic.lu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&author=Khosravi
https://heroic.lu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&srchterm=speech+act
https://heroic.lu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&srchterm=expressive
https://heroic.lu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&srchterm=directive
https://heroic.lu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&srchterm=khonk
https://heroic.lu.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=en&srchterm=Shahnameh


 

 

 ادبیات پهلوانی، نشریۀ علمی دانشگاه لرستان 

 2783-0683/    شاپا الکترونیکی:    2783-0675شاپا چاپی: 
https://heroic.lu.ac.ir 

 1404، بهار و تابستان مچهار اول، پیاپی ، شمارۀ ومسسال 

 102ـ  89صفحات 
 

 های گفتاری در واژۀ خُنُک در شاهنامهبررسی کنش

 2 خسرویاعظم   1 آبادیحسن محمود  

شیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسندۀ مسئول(.  نداـ  1
Mahmoud.hassanabadi@yahoo.com 

 ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان آموخته کارشناسی دانش  -2
 

 

 چکیده اطلاعات مقاله
 

کاربرد،  گفتارنظریۀ کنش پژوهشی ۀمقال  نوع مقاله: مهم  مباحث  زباناز  در  پایه  شناسی  این  بر  شناسی، 

-بهره نمیها  پدیده  و  خویشتوصیف  تنها برای  مبتنی است که انسان، از زبان  

پاره تولید  با  بلکه  میگیرد؛  انجام  نیز  اعمالی  را  گفتارها،  اعمال  این  دهد؛ 

گفتار و پیشینۀ  معرفی نظریۀ کنشدر این جستار، پس از  .  نامندگفتاری میکنش

آثار   تحلیل  در  آن  از  در    فارسی، استفاده  »خُنُک«  واژۀ  بررسی  ،  شاهنامه به 

ابتدا تمام موارد  ایم.  گفتاری عاطفی و ترغیبی پرداختهعنوان یک نوع کنشبه

طبقه و  استخراج  »خُنُک«،  شدهکاربرد  توصیفی بندی  روشی  با  سپس    - اند؛ 

بررسی   به  ابیات،  فضای  در  موجود  منظوری  کنش  اساس  بر  تحلیلی، 

است.  گفتارکنش شده  پرداخته  واژه  این  که  های  است  آن  تحقیق  برآیند 

ی گفتاری عاطفی و ترغیبی جای  هاکاربردهای واژۀ »خُنُک«، در دو گروه کنش

گیرد. البته مرز میان کارکردها آنچنان باریک است که با کمی تغییر در زاویۀ  می

   نگاه، امکان تأویلی متفاوت و بردن هر مورد در ذیل کارکردی دیگر میسر است. 
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 . مقدمه  1

ه است  کردهای آن، امروزه راهکارهای نوینی را برای مطالعۀ زبان و ادبیات فراهم شناسی و نظریهدانش زبان

ای را در درک این آثار  های تازه؛ دریچهکردتوان توصیفی علمی از آثار ادبی فراهم  ها، میگیری از آنکه با بهره

شناسی در  های زبانهای جدیدی را در اختیار محققان قرار داد. با این وجود، استفاده از نظریهباز کرد و یافته

شناسی  شناسی در علم زبانگفتار، یکی از مباحث مهم کاربردای طولانی ندارد. نظریۀ کنشتحلیل آثار ادبی سابقه

ها، کاری نیست که در حال انجام آن  کند که منظور از بیان بعضی از جملهشود. آستین عنوان میمحسوب می

با    ایهمچنین سرل در مقالههستند؛ بلکه آن خود عمل و یا بخشی از عملی است که قصد انجام آن را دارند.  

، بین معنای موردنظر گوینده و معنای جمله تمایز قائل  1975مستقیم«، در سال  های گفتاری غیرعنوان »کنش

 شناسی گذاشت.شد. این تمایز تأثیر فراوانی در مطالعات کاربرد

های گفتاری  های گفتاری، به بررسی و تحلیل کنشدر این پژوهش، پس از معرفی مختصری از مقولۀ کنش 

با روشی توصیفی  این واژه خواهیم پرداخت و  بر کنش عاطفی و ترغیبی  با تأکید    - در کاربرد واژۀ »خُنُک«، 

است.  تحلیلی نشان خواهیم داد که فردوسی این واژه را در مواضع متفاوت، با معانی و کاربردهای مختلفی آورده

گفتنی است که در بعضی از شواهد، مرز این کاربردها بسیار باریک است و آوردن تأویلی متفاوت از بعضی از این  

 رسد.  موارد، ممکن به نظر می

 

 گفتارکنش.  2

گفتارهایی که حاوی کلمات و  گفتاری عبارت است از این که افراد، برای بیان منظور خویش، تنها پاره  کنش

دهند؛ اعمالی  گفتارها اعمالی را نیز انجام میکنند؛ بلکه از رهگذر این پارهساختارهای دستوری است، تولید نمی

  1962بار، در سال  گفتار، برای اولیننامند. نظریۀ کنشدهند، عموماً کنش گفتاری میگفتارها انجام میرا که پاره

هایش،در سال  شد. آستین، از فیلسوفان مکتب آکسفورد، نخستین کسی بود که در سخنرانیتوسط آستین ارائه  

با  های گفتاری را مطرحکنش  ، نظریۀ 1955 او، تحت عنوان »چگونه  از مرگ وی، دوازده سخنرانی  بعد  کرد. 

 ( انتشار یافت. 1962شود« )نجام میکلمات کار ا

با یکدیگر تفاوت دارند و صحبت  پایه  از  بودند که اعمال و گفتار،  از آستین معتقد  قبل  کردن  فیلسوفان 

(. آستین بر این بود که بعضی از جملات،  171:  2005باشد )فینچ،  دربارۀ کاری، کاملاً متفاوت با انجام آن کار می

انجام نشان میدربارۀ حالات کارهای  را  از جملات، در شرایط خاصی عملی  بعضی دیگر  دهند؛  شده هستند، 

نامم«  بارد« و یا »من این کشتی را ملکۀ الیزابت میبندم که فردا باران میپنی شرط می  6جملاتی همچون: »من  

هایی  (. وی این افعال را از فعل23:  1989نامد )براون و یول،  ( میPerformativesها را کنشی )که آستین آن

گفتارهای  داند. نظریۀ کنشدهند، متفاوت می( انتقال میConstativesکنشی )صورت غیرکه اطلاعات را به

گرای  آستین، در اصل واکنشی مخالف سه اصل سنتی و بانفوذ دربارۀ زبان بود که مبنای نگرش منطقیون اثبات

کاربرد   اند؛ ب(جملات اصلی زبان جملات خبری آید. این نظریات عبارت بودند از: الف(حلقۀ وین به حساب می

https://heroic.lu.ac.ir/article-1-145-fa.html
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زبان اطلاع )از طریق جملات(؛ ج(اصلی  پاره  دادن است  را میگفتارمعنی  یا کذبشان  ها  از طریق صدق  توان 

 (.234: 2009کرد )سعید، تعیین

شناسان و منطقیون، بر این پایه استوار بود که زبان، صرفاً ابزاری  مخالفت آستین با آرای این دسته از معنی 

(؛ 155:  1382تعیین نیست )صفوی،  دادن نیست و ارزش صدق بسیاری از جملات خبری زبان قابلبرای اطلاع 

مثلاً: »به خانواده سلام برسانید«؛ نه جملۀ خبری است و نه امکان تعیین صدق و کذب آن وجود دارد. آستین  

نامد و بر این اعتقاد است که  گفتار می  هایکنند، کنشمی  نوعی کنش یا عمل اشاره  این نوع جملات را که به

توان به  دارد که این نوع جملات را میشود. او همچنین اظهار میعمل از طریق نخستین فعل جمله بیان می

داد. به عنوان مثال؛ زمانی که یک  به این وسیله« یا »از این طریق« مورد تأکید قرارهایی نظیر: »کمک صورت

دارم«، در حقیقت، با این اعلام، تغییری در  وسیله استقلال کشورم را اعلام میدارد: »بدینرهبر ملی اعلام می

گرفت    توان به مثابۀ حلقۀ رابطی در نظراست. نظریۀ مذکور را میاجتماعی یک ملت ایجاد شده  -شرایط سیاسی 

شناسی را با واقعیات و مشاهدات عینی که بر چگونگی کاربرد زبان مبتنی است، پیوند  های انتزاعی زبانکه نظریه

 (.16: 1383دهد )پایا، می

هایی هستند  های قطعی، گفتهکند؛ گفتههای قطعی« متمایز میهای کنشی را از »گفتهآستین این گفته 

اثبات است؛  ها در تطبیق با واقعیت قابلبودن آنشوند؛ یعنی درست و غلطکه مشمول شرط صدق و کذب می

توان  توان قضاوت درست یا غلط داشت؛ بلکه میها نمیهایی هستند که در مورد آنهای کنشی، گفتهامّا گفته

 (.37: 1386زاده، اند )رمضانفرجام« یا »بدفرجام«گفت که »نیک 

های گفتاری  فرجام باشد، باید دارای شرایط اقتضایی باشد. بر این اساس، او کنشای نیک برای اینکه گفته 

نا و  بجا  دستۀ  دو  به  تقسیمرا  بجا  بجا  بگیرند،  قرار  خود  مناسب  بافت  در  اگر  کنشی،  جملات  کرد؛  بندی 

شود »من شما را به پنج سال  عنوان مثال؛ وقتی گفته میبجا هستند. بهشوند، در غیر این صورت، نامیمحسوب

شده باشد    کنم« بر حسب اینکه در یک دادگاه و از سوی قاضی آن دادگاه و مطابق قانون گفتهزندان محکوم می

(. البته آستین معتقد است که شرایط  175:  1387گفتار بجا یا نابجا به حساب آید )صفوی،  تواند پارهیا نه، می

دارد که شرایط اقتضایی  کنشی نیست و اظهار میهای کنشی و غیررای تمایز بین گفتهاقتضایی ملاک خوبی ب

های من قدیمی  گوییم »همۀ کتابعنوان مثال؛ وقتی میکنشی نیز تعمیم داد. بههای غیرتوان به گفتهرا می

 هستند« در صورتی که اصلاً کتابی نداشته باشیم، این گفته نه تنها صدق نیست؛ بلکه مقتضی نیز نیست.

بین گفته  تمایز  به  )آستین همچنین  )explicitهای کنشی صریح  و غیرصریح   )implicit پردازد.  ( می

گفته از  وی  گفتهمنظور  صریح،  کنشی  آنهای  در  که  است  دادن«،  هایی  »اخطار  نظیر  کنشی؛  افعالی  ها 

ها، افعال  هایی هستند که در آنصریح، گفتههای کنشی غیرباشد. گفتهها وجود داشتهبستن« و امثال آن»شرط

ها استنباط کرد. او بر این عقیده بود که  توان مفهوم کنش را از آنطور ضمنی، میکنشی وجود ندارد؛ امّا به

هایی که  . کنش بیانی: اظهار عبارت1پذیرد:  شود، سه سطح متفاوت از افعال صورت میای بیان میوقتی گفته

. کنش تأثیری:  3کند؛  : گوینده از اظهارات خود مقصود خاصی را دنبال. کنش منظوری2معنا و مصداق دارند؛  
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(. اصطلاح کنش، به همین منظور؛ یعنی به  440:  1383گذارد )پایا،  کلام معنادار در شنونده تأثیر خاصی می

کند  های گفتاری را به پنج دسته تقسیم می منظور مخاطب اشاره دارد. سپس او بر اساس کنش منظوری، کنش

 که عبارتند از:  

کردن،  شود، تأکید دارد؛ مانند بیانای که بیان میهای تصریحی« که بر التزام گوینده بر حقیقت قضیه»کنش

 کردن و...    اظهار 

کردن،  دارد و با افعالی مانند: انتخابهای تحکمی« که بر اِعمال اراده، قدرت، حاکمیت و نفوذ دلالت»کنش

 شوند.کردن، پند دادن و... بیان میدادن، منصوب کردن، دستورتوصیه

شدن، دادن، متعهد  دارد و افعالی نظیر قول های تعهدی« که بر تعهد گوینده نسبت به انجام عملی دلالت »کنش 

 شود.ها را شامل می خوردن و مانند این   سوگند 

عبارتی،  پردازد و بهها در زبان میهایی که به چگونگی کاربرد واژههای توضیحی« عبارتند از کنش»کنش

رو کنش توضیحی »چگونه«، در فرآیند مکالمه، شامل افعالی  یابد. از ایندهد که کلام سازمان میتوضیح می

دادن،  کردن، پاسخدهند. از جملۀ این افعال؛ عبارتند از: استدلالزبان ما را تشکیل میشود که بخشی از فرامی

 (.38-  39: 1386زاده، دادن )رمضانکردن، پذیرفتن و توضیحفرض

گرفت. سرل معتقد است  های سرل قرار گفتاری بیان کرد، مبنای پژوهش هایآنچه آستین در مورد کنش 

ای«،  پذیرد: »کنش گفتن«، »کنش گزارهطور همزمان، صورت میشود، چهار کنش، بهای بیان میوقتی گفته

های گفتاری را، بر حسب کنش منظوری  (. سرل کنش24:  1969»کنش منظوری« و »کنش تأثیری« )سرل،  

 کند: بندی میها، به پنج دسته تقسیمآن

شده است. گوینده عقیدۀ خود را دربارۀ  های اظهاری« که تعهد گوینده نسبت به صدق گزارۀ بیان»کنش

ای را با  ی گزاره. این کنش، محتواکندچگونگی چیزها را بیان میدارد. گوینده  صحت یا سقم مطلبی اظهار می

 جوشد«.درجه می 100دهد؛ مثلاً: »آب در جهان و محیط مطابقت داده، باورهای گوینده را نشان می

کردن، اظهار   کردن، ادعا کردن، اثبات   کردن یک عمل، ابراز   در زبان فارسی، کنش اظهاری، با افعالی مانند آغاز  

اعتراض  اعطا کردن،  اعلان   کردن،  التماس کردن،  بحث کردن،  بیان کردن،  پاسخ کردن،  تأیید کردن،  کردن،   دادن، 

تغییر تصحیح  تفسیر    کردن،  دادن،  تکذیب فعالیت  توصیف کردن،  دسته کردن،  دفاع بندی  کردن،  کردن، کردن، 

دادن، کردن و نسبت بودن، معرفی کردن، مطمئن   دادن، گفتن، محدود دادن، گزارش کردن، شرح آوردن، رها  دلیل 

 شود.بیان می 

تلاش گوینده برای ترغیب مخاطب به انجام کاری منظور است. گوینده  ها  در این کنشهای ترغیبی«  »کنش

ای که شامل عمل آتیِ شنونده  یی انجام شود و جهان را با محتوای گزارهکند تا کاری کند که چیزهامیسعی  

بیاندهد. کنش ترغیبی، خواستشود، تطبیقمی بارز کنش ترغیبی را  میها و تمایلات گوینده را  کند. نمونۀ 

ها مشاهده کرد؛ مثلاً: »میشه برام یه فنجون قهوه بیاری؟«. در زبان فارسی،  ها یا درخواستتوان در پرسشمی

نیاز کردن، التماس و تمنا  کردن، اعلام  دادن، اخطار دادن، اصرار و پافشاریکنش ترغیبی، با افعالی مانند: اجازه
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توجهی کردن، پند و اندرز دادن،  بودن، به مبارزه طلبیدن، بیکردن، بایستن و لازمکردن، القا کردن، بازخواست

تکرار کردن، درخواست تقاضا کردن،  اطلاعات کردن، دستور  پیشنهاد کردن، تجویز کردن،  کردن، درخواست 

خواستن،  کردن، معذرتکردن، شرط گذاشتن، گداییکردن، شرطسؤالکردن، دوباره راه انداختن،  دادن، دعوت

 شود. کردن، هشدار دادن و... همراه مینصیحت

دادن، سوگند خوردن و اعمالی نظیر  های تعهدی« تعهد گوینده برای انجام کاری است. گوینده با قول»کنش

ای  دادن جهان با محتوای گزارهشود که در آینده کاری را انجام دهد. هدف این کنش، تطبیقآن، متعهد می

آتی گوینده می دهم که سر وقت بیایم«. در زبان فارسی، کنش تعهدی،  شود.؛ مثلاً: »قول میاست که عملِ 

با افعالی همچون: قسم کردن و  موافقت کردن، تعهد دادن، تقدیمدادن، متعهد شدن، بیانخوردن، قولمعمولاً 

 شود. شدن همراه میداوطلب

های عاطفی« احساس گوینده در برابر وقوع رویدادی است؛ مثلاً: »از شنیدن خبر قبولیتان در مقطع  »کنش 

کردن، خشمگین تمجید  مانند:  افعالی  با  عاطفی  کنش  فارسی،  زبان  در  خوشحال شدم«.  بسیار  شدن/  دکترا 

کردن،  کردن، ناامید و دلسرد شدن، شکایتشدن، تعجبکردن، تسلیمدادن، اهانتکردن، ناسپاسی کردن، دشنام

تأمل کردن،  همدردی  اظهار  کردن،  پیشتهدید  بودن،  چیزی  متضمن  شدن،  کردن،  خشنود  کردن،  بینی 

 شود.گذاشتن بیان میکردن و احترامخواستن، سلامگفتن، تردید داشتن، آرزو کردن، تشکر کردن، معذرتتبریک 

هایش بر جهان تغییرات واقعی  . گوینده با اعلاماست های اعلامی« اعلام شرایطی جدید به مخاطب »کنش 

کند. این کنش، همزمان دارای دو وجه انطباقی بین زبان و جهان است؛ مثال: »من شما را زن و شوهر  ایجاد می

گذاری کردن،  دادن کار، قرارداد بستن، نامکنم«. در زبان فارسی، کنش اعلامی، با افعالی همچون پایانمی  اعلام

 شود. کردن و به کار گماردن، بیان میکردن، انتصابآغاز کردن کار، از کار برکنار کردن، اعلام

کنش  این  از  کدام  هر  تعیین  برای  میسرل  عنوان  را  عامل  چهار  گفتاری،  غیرهای  نکتۀ  بیانی  کند: 

(illocutionary point( تطبیق ،)fit( وضع روانی ،)psychological( و محتوا )content  ،افزون بر این .)

نامد. این شرایط کارآیی، بر اساس  ها را شرایط کارآیی میگیرد که آنسرل یک سری شرایط را نیز در نظر می

 سرل عبارتند از:بندی تقسیم

(: عبارت است از شروط لازم در جهان واقعی برای هر کنش  preparation conditionشرایط مقدماتی )  -

 بیانی. غیر

 های موجود در محتوای جمله. (: تعیین محدودیتprepositional contentای )شرایط محتوای گزاره -

 های ضروری گوینده.(: بیان اعتقادات، احساسات و هدفsincerity conditionشرایط صداقت در عمل )  -

 (. 244: 1983(: وادار کردن مخاطب به دادن اطلاعات )لوینسون، essential conditionشرایط بنیادین ) -

پردازد. او معتقد است که این نوع  مستقیم می های گفتاری مستقیم و غیر سرل همچنین به تمایز بین کنش  

بیانی یک پاره گفتار در شرایطی خاص دارد )بروان و یول،  ها، بستگی به شناخت ما از تأثیر کنش غیر گفتار   کنش 

(. وی برای بیان این معنا، ابتدا به سراغ ساختارهای نحوی در زبان انگلیسی رفته، سه نوع ساختار اصلی  232:  1989
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. ساختار امری/ درخواستی. سپس سرل سه نوع 3. ساختار پرسشی،  2. ساختار خبری،  1دهد:  را تشخیص می 

. کارکرد امر/ درخواست  3. کارکرد پرسش،  2. کارکرد توصیف/ بیان،  1کند که عبارتند از:  کارکرد تعریف می

 (.70: 1391)اخلاقی و زرقانی، 

به جای استفاده از پاره به اعتقاد وی، گوینده می   گفتار ترغیبی،  گفتاری امری به عنوان یک کنش تواند مثلاً 

گفتاری ترغیبی در  ای را به کار ببرد که ظاهری متفاوت دارد؛ ولی مخاطب آن جمله را به منزلۀ نوعی کنش جمله 

ای بگوید »هوا سرد است« و منظورش بیانِ خبر سرد بودن  (. برای مثال، هرگاه گوینده 180:  1382گیرد )صفوی،  نظر 

کنش  باشد،  کنش هوا  ببند!«،  را  پنجره  که»لطفاً  باشد  این  منظورش  هرگاه  اما  است؛  مستقیم  گفتاری  گفتاری 

های  توان از پاره گفتار دارد که همیشه نمی (. البته او اظهار می 70-   71:  1391غیرمستقیم است )اخلاقی و زرقانی،  

تر، درک  شود برای درمان به آلمان بروی؟ به عبارت دقیق های مستقیم آن پی برد؛ مثال: می ستقیم به پاره گفتار غیرم 

تعیین  زبانی قابل کنش مستقیم از طریق کنش غیرمستقیم، مبتنی بر بافت موقعیتی است و از طریق دانش درون 

 ایم. ای است که ما در این تحقیق، غالباً بر آن استناد جسته (؛ و این نکته 181:  1387نماید )صفوی،  نمی 

 

 پیشینۀ تحقیق. 3

استفاده از نظریۀ آستین و سرل در تحلیل آثار ادبی دارای سابقۀ طولانی نیست و تنها تعداد اندکی تحقیق  

 بر این مبنا انجام شده است: 

)پهلوان  مشهدی  ناصری  و  مقاله1387نژاد  نامه(  »متن  عنوان  تحت  رویکرد  ای  با  بیهقی  تاریخ  از  ای 

امیرمعنی به  تگیناباد  سران  )نامۀ  کاربردی  رساندهشناسی  چاپ  به  را  مقاله  مسعود(«  این  در  نگارندگان  اند. 

 اند.محور و کاربرمحور متن را موردنظر قرار دادههای متنهای گفتاری و ویژگیکنش

ها در  های گفتاری و تحلیل آن( به بررسی کنش1389قوام و ریاسی در کنفرانس فردوسی و زبان فارسی ) 

های گفتاری را در این  اند. نگارندگان، در این بررسی، به ترتیب، بسامد انواع کنشداستان مرگ سیاوش پرداخته

های گفتاری در ایجاد فضای داستان اشاره  اند؛ نتایج به دست آمده، به نقش کنشدادهداستان مورد بررسی قرار  

 کند.می

های  ارشد خود در دانشگاه کردستان به مطالعه و بررسی کنشنامۀ کارشناسی  ( در پایان1390بختیاری ) 

دهد که مولوی  های گفتاری نشان میگفتاری در دو دفتر مثنوی معنوی مولانا پرداخته است. بررسی این کنش

دهد که مولوی برای ایجاد رابطه با مخاطب،  ها مدد گرفته است. وی نشان میها در پیشبرد حکایتاز انواع کنش

دهد  ای، توصیف، تعهدی و بیان احساس مدد گرفته است. نتیجه نشان میهای امری یا اشارهگفتاراغلب از کنش

 کند.های گفتاری مثنوی صدق میهای گفتاری سرل در مورد کنشکه مبانی نظری کنش

 ( اخلاقی  و  در  1391الیاسی  مقاله(  بینمجموعه  همایش  اندیشههای  و  لاهوری  »اقبال  او« المللی    های 

اند. نتایج این تحقیق  های گفتاری در اشعار علامه اقبال لاهوری« به چاپ رساندهای با عنوان »بررسی کنش مقاله
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ای از رویکردهای فکری اوست، به ترتیب های گفتاری شعر اقبال لاهوری که مبیّن پارهکند که کنشمشخص می

 های گفتاری بیانی، ترغیبی، احساسی و ابلاغی و خبری.بسامد وقوع عبارتند از: کنش

گفتار دلالت دارد.  شده از طریق یک پارههای گفتاری به بیان عمل یا کنشی انجامشد، کنش  که گفتهچنان 

های گفتاری نقشی اساسی در ایجاد گفتار و معنابخشی بدان دارد؛ بنابراین پیش از پرداختن به بررسی  کنش

معانی و کارکردهای مختلف واژۀ »خُنُک«، لازم به ذکر است که بر اساس نظرات سرل، این بافت متن است که  

ها، در این تحقیق، به جای تمرکز بر افعال،  بندیسازد؛ لذا برای تعیین دقیق طبقهگفتار را مشخص مینوع کنش

 ایم. بندی ابیات پرداختهبه نوع بافت و سیاق متن توجه شده است و بر این اساس، به طبقه

 

 در شاهنامه  تحلیل معانی و کارکردهای مختلف واژۀ »خُنُک«.  4

: 1377باد را برای واژۀ »خُنُک« آورده است )دهخدا،    خوشا، خوشا به حال، طوبی، نیک و خرمدهخدا معانی  

از آنمی، نشانشاهنامهدر    (1)ذیل خُنُک(؛ بررسی معانی و کارکردهای متفاوت »خُنُک« را  دهد که بعضی  ها 

 توان زیرمجموعۀ کنش عاطفی و بعضی دیگر را به عنوان کنش ترغیبی در نظر گرفت.  می

 

 گفتار عاطفی  کنش  .1ـ4

شود که برای بیان شادی و غم، علاقه و تنفر و در یک  هایی میچنانکه گذشت، کنش عاطفی شامل گفته

توان به دو دسته تقسیم کرد: الف( حالات  های عاطفی را میروند. کنشتمایلات و احساسات به کار میبیان  کلام  

انفعالی: حالاتی از قبیل غم، شادی، تأسف، آرزو، توهین، تحقیر، ناله، شکواییه، عشق و ترس، تحسین همراه با  

 حسرت و آرزو. ب( حالات اخلاقی: حالاتی از قبیل دعا، سپاسگزاری، پوزش و تشکر. 

 توان مشاهده کرد. گفتارهای عاطفی را می، در کاربردهای واژۀ »خُنُک«، هر دو گروه از کنششاهنامهدر 

 

 حسرت بر گذشته 

 خُنُک روز کاندر تو بد جمشّید      به کَریاس گفت: ای سرای امید                 

 (883: 366، 5، د 1391)شاهنامه،                                                           

چندان بخرد و دانا و از آنجایی که جمشید پادشاهی  اکنون زمان پادشاهی گشتاسپ است که پادشاهی است نه 

 خورد. محبوب، آرمانی و خردمند بوده، رستم حسرت روزگار او را می 

 

 آرزو

از »خُنُک« می بیاناین گروه شامل کارکردهایی  که  اینشود  آینده هستند؛ ضمن  در  آرزویی  که  کنندۀ 

 بعضی از این آرزوها، با نوعی چاشنی تعلیم همراه هستند: 

 یک خُنُک میگسار و می و جام ن    نیک گر از جام یابی سرانجام            
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 (215: 433، 6)همان، ج                                                                              

 خُنُک آن که در دوزخ افگنده نیست     از آن صد هزاران یکی زنده نیست        

 ( 1094: 76، 6)همان، ج                                                                          

 شوند. حال که دنیا فانی است و همگان رفتنی هستند، خوشا کسانی که در سرای دیگر به دوزخ افکنده نمی

 گشته شد  نه در چنگ ترکان سرش   گه کشته شد خُنُک آن که بر کینه       

 (1512: 216، 5)همان، ج                                                                     

شدن در میدان جنگ، بهتر از اسیر شدن به دست دشمن است.  شدن در میدان جنگ؛ کشتهآرزوی کشته

 مردانگی و شجاعت نیز همراه است.  حسیناین آرزو، در واقع، با نوعی ت

 خُنُک آن که دل شاد دارد به نوش    هوا پرخروش و زمین پر ز جوش         

 (2: 291، 5)همان، ج                                                                            

 پردازند.خوشا به حال کسانی که با نوشیدن شراب به شادی می

 پرست خــــورد یاد شاهانِ یزدان  خُنُک آن که جامی بگیرد به دست          

 ( 652: 237، 6)همان، ج                                                                   

شود و از جایگاه خاص شاه  پرست مطرح میدر این بیت، آرزوی شادی و نوشیدن به یاد پادشاهان یزدان  

 در فرهنگ اساطیری ایرانی باخبر هستیم. 

 خُنُک آنک از آغاز فرجام جست     سر راستی دانش آرد درست           

 (107: 369،  6)همان، ج                                                                  

گوید راستی این است که  خواهد او را به نصیحت، پند و اندرزی دهد. منذر می اش، می بهرام از منذر، مربی     

دانش بجویی و خوشا به حال کسانی که از همان ابتدا به فکر آخر کار خود باشند. آرزوی این بیت نیز با تعلیم همراه  

 است. 

 خُنُک بنده کش آز انباز نیست    توانگر بود هر که را آز نیست                 

 (1106: 180،  7)همان، ج                                                                      

 خوشا به حال کسانی که حرص و طمع ندارند. آرزویی است همراه با تعلیم برای پرهیز از حرص و آز. 

 خُنُک آن که پوشـد تنش را کفن    برهنه دوان بر ســـر انجمن            

 ( 546: 265، 5)همان، ج                                                                     

 کنند. دهند و از آن وضع آرزوی مرگ می خواهران اسفندیار وضع خود را به او گزارش می

 خُنُک آن کسی کو نبیند به چشم      ز بنده میازار و بنداز خشم            

 (336: 108، 5)همان، ج                                                                     

ها را به  کند که کسی آن کند؛ اما پیش از آن، آرزو می بینی می بد و ناخوشایند پیش   اتفاقاتی وزیر گشتاسپ برای او  

 چشم نبیند. 
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 حسرت و آرزو

کنش گفتاری »خُنُک«های به کار رفته در این گروه نیز بیانگر آرزوست و این آرزو در دل خود، حسرتی  

 نسبت به گذشته و وضع خوب از دست رفته را جای داده است:

 ویژه کسی کو بود شهریار  به    رنج پرهیزگارخُنُک مرد بی       

 ( 2490: 606، 6)همان، ج                                                           

گردد،  ورزد و رنجی از این ناحیه متحمل نمی بهرام گور از مدت عمرش باخبر شده و با وجود آن که حرص و آز نمی 

کند: خوشا به حال کسی که رنج ندارد؛  رود؛ پس فردوسی آرزویی همراه با حسرت طرح می اش می به سراغ گنجینه 

است و فردوسی در مرگ او    شاهنامه یِ بخش تاریخی  مخصوصاً اگر شهریار هم باشد. بهرام گور از پادشاهان آرمان 

 کند. تابی می سخت بی 

 

 تمجید و ستایش

 خُنُک باد ایران و خوش روزگار      همیشه خرد بادت آموزگار       

 (915: 372، 3)همان، ج                                                                  

گوید خوشا و نیکا نسیم و باد ایران؛ ظاهراً در مقام ستایش رستم، او  منیژه به رستم که برای نجات بیژن آمده می 

 داند. را به استعاره، باد و نسیم آمده از ایران می 

 به بالا و فـــرّت بنازد پـدر    خُنُک شاه کو چـون تو دارد پسر       

 پرستند و بیدار بخت تـو را     خُنُک شهـر ایران که تخت تو را        

 (483-4: 332، 5)همان، ج                                                          

 یکی شاخ بیند که بر باشدش   خُنُک آن که چـون تو پسر باشدش          

 بـود ایمــن از روزگار درشت    خُنُک آن که باشد ورا چون تو پشت          

 (492-3: 333، 5)همان، ج                                                           

 شود. در همۀ این ابیات، مخاطب اسفندیار است و تبار وی تمجید و ستایش می

 خُنُک آن که یابد ز موی تو بوی     خُنُک آن که شبگیر بیندت روی        

 (850: 481، 6)همان، ج                                                                  

بینند و بویی  کارکرد عاطفی این بیت نیز تمجید و ستایش است. خوشا به حال کسانی که صبح زود تو را می

 کنند. از موی تو را استشمام می

 همــان بارگاه و سپاه ورا      خُنُک آن که بیند کلاه ورا  -

 (13: 440،  5)همان، ج                                                             

 در تمجید و ستایش محمود غزنوی و تاج و تخت و پادشاهی وی.

 خُنُک مام کو چون تو فرزند زاد    نژادسپهبد تویی، هم سپهبد       
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 (948: 544، 7)همان، ج                                                          

 در تمجید و ستایش بهرام چوبینه از سوی دبیر بزرگ.  

 خُنُک آن که در سایۀ پرّ توست         جهان ایمن از بُرز و از فرّ توست       

 ( 523: 229،  6)همان، ج                                                               

ستاید: دوران پادشاهی تو دورانی پر از امنیت است و خوشا به حال  خرادِ پیر دوران پادشاهی اردشیر را می

 کنند.کسانی که در چنین دورانی زندگی می

 خُنُک شهر کش چون تو مهتر بود             نگویی مگر آن که بهتر بُـــود          

 ( 987: 70، 6)همان، ج                                                                   

 ها هستی.  اشاره به دوران پادشاهی اسکندر و تمجید از اوست: خوشا به حال مردم شهری که تو بزرگتر آن

 

 طنز و تحقیر

 کجا پــور دارد چون اسفندیار     خُنُک شاه گشتاسپ آن نامـــدار      

 همــی فــرّ گیتی بیفزاید اوی   خُنُک آن که چون تو پسر زاید اوی         

 (762-3: 355-6،  5)همان، ج                                                           

گونه واکنشی بر فشارند. رستم بدون هیچ بینند، دست یکدیگر را می رستم و اسفندیار زمانی که همدیگر را می   

هایش شود و از ناخن فشارد، چهرۀ اسفندیار مثل خون سرخ می ماند؛ امّا وقتی او دست اسفندیار را میجای می 

گوید خوشا به حال گشتاسپ که چنین پسری دارد و خوشا به حال آن آید. در همان حال رستم می خوناب می 

 کسی که تو را زاییده است.

 

 آفرین و تحسین

 بماند به گیتی دلیر و سوار   خُنُک سام یل کش چنین یادگار          

 (1312: 255،  1)همان، ج                                                           

 عنوان پهلوانی دلیر و سوار در دنیا خواهد ماند. آفرین بر سام که یادگارش، زال، به

 زمانه به شاهـــی برد نام اوی    خُنُک پادشاهی که هنگام اوی                   

 (685: ب  210، ص  1)همان، ج                                                            

 خوشا کسی که در زمان رستم پادشاه باشد.

 بمانــد به گیتی تو را یادگار                   خُنُک زال کش بگذرد روزگار               

 (1334: 394،  3)همان، ج                                                              

آورد؛ کیخسـرو برای تحسـین او، زال را مورد تحسـین  رسـتم بیژن را نجات داده، او را به دربار کیخسـرو می   

 گذارد.دهد؛ زیرا کسی چون رستم را در دنیا به یادگار میو آفرین قرار می
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 گفتار ترغیبی کنش  .2ـ4

که  گیرند. چنانبرخی معانی و کارکردهای واژۀ »خُنُک«، در زیر گروه کنش ترغیبی جای می  شاهنامهدر  

ها، کسی برای انجام کاری خاص ترغیب  شود که با استفاده از آنهایی اطلاق میگذشت، کنش ترغیبی به کنش

ای که  کند سخنی بگوید که شنونده کاری را انجام دهد و جهان را با محتوای گزارهشود. گوینده سعی میمی

توان در دو گروه قرار داد:  باشد، تطبیق بدهد. این کارکرد از واژۀ »خُنُک« را میشامل عمل آتی شنونده می

 های کلی و جزئی.ترغیبی

 

 های کلی ترغیبی 

 این گروه مبیّن ترغیب به انجام کارهایی است که در برگیرندۀ کلیات اخلاق هستند: 

 خُنُک آن که گیتی به بد نسپرد     که فرجام هم روز تو بگذرد                    

 ( 1665: 112، 6)همان، ج                                                                            

آنجا که این دنیا فانی است؛ پس بهتر این است که نام    گویند: ازگروهی از سندیان خطاب به اسکندر می   

 دادن کار نیک در دنیا. نامی و انجامنیک از انسان بر جای ماند. این بیت ترغیب اسکندر است به نیک 

 خُنُک آن که جز تخم نیکی نکشت     نهالی همه خاک دارند و خشت -

 (455: 225، 6)همان، ج                                                                     

های نیک هستند. بیت در  کار، خوشنام و دائماً در حال انجام کارخوشا به حال کسانی که در این دنیا نیکو 

 هاست به رعایت اخلاق و بر جای نهادن نام نیک. ترغیب انسان

 بود آشکارای او چون نهان     خُنُک آن که آباد دارد جهان            

 ( 465: 226، 6)همان، ج                                                                   

              گوید: خوشا آن کسان که ظاهر و باطن یکی دارند؛ بیت ترغیب به یکرنگی است.  اردشیر خطاب به ایرانیان می 

 خُنُک آن که جز تخم نیکی نکشت     همه خاک دارند بالین و خشت            

 ( 536: 230، 6)همان، ج                                                                             

ابیاتی بی     شود: همۀ  اعتباری دنیا را یادآور می شاعر پیش از عهدنامۀ اردشیر بابکان به شاپور، فرزند وی، در 

ها روزی از این دنیا خواهند رفت و دوباره به خاک برخواهند گشت؛ پس خوشا به حال آن کسان که شریف  انسان 

 نهادن نام نیک است.  اند. این بیت نیز ترغیب به باقی های نیک و پسندیده انجام داده اند و کار زندگی کرده 

 خُنُک نامور کو خرد پرورد      ز مغز تو بگسست روشن خرد           

 ( 216: 19، 8)همان، ج                                                                   

کنند؛  اش؛ بهرام چوبینه: خوشا آن کسان که بر پایۀ عقل و منطق رفتار میخسروپرویز خطاب به سردار یاغی  

 ترغیب به خردورزی و رفتار منطقی. 

 خُنُک آن که جز تخم نیکی نکشت     به کوشش بجوییم خرّم بهشت         
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 ( 36: 418، 6)همان، ج                                                                        

لطنتش خلق    ریح میوبهرام گور در آغاز سـ ورداری خویش را تشـ یوۀ کشـ یر، راه  خو و شـ کند و در این مسـ

 کند.داند؛ در حقیقت خود و ایرانیان را به انجام آن ترغیب میرسیدن به بهشت را کاشتن تخم نیکی می

 شناس خُنُک مـــرد دانای یـزدان   به دانش ز یزدان شناسد سپاس          

 ( 42: 244، 6)همان، ج                                                                           

کند: خوشا انسان دانایی که به شاپور در خطبۀ آغاز سلطنتش، بخردان و بزرگان را به خداپرستی ترغیب می    

 شناسی رسیده است.یزدان 

 خُنُک مــــردم زیــرک پارسا     به فــرزند و زن بر همان پادشا            

 (55: 419، 6)همان، ج                                                                        

کند  نویساند و در آن ایرانیان را به پارسایی ترغیب میبهرام گور در خطبۀ آغازین سلطنتش، منشوری می  

 دهد. و خود نیز آن را از سوی خود وعده می

 

 های جزئی ترغیبی 

در این گروه، همچون گروه پیشین، کارکرد ترغیبی نهفته است؛ با این تفاوت ظریف که در اینجا ترغیب به  

 انجام یک امر اخلاقی جزئی و مشخص صورت گرفته است:

 کفــی راد دارد، دلـی پارسا     خُنُک آن کسی که بود پادشاه         

 (1802: 286، 4)همان، ج                                                              

دهد و خود به  میافراسیاب گرسیوز را مشیر و مشار خود قرار داده است. گرسیوز او را به تباهی بیشتر سوق

درمی کاووس  دخمهاسارت  در  و  میآید  افکنده  تاریک  می ای  فردوسی  دلی  شود؛  که  پادشاهی  خوشا  گوید: 

خردان  افزاید: پادشاهی که بداند پادشاهی همیشگی نیست و از بیپرهیزگار و دستی بخشنده دارد؛ سپس می

 دوری گزیند.  

 خُنُک آن که پند پدر کرد یاد      بکوشیم تا نیکی آریم و داد               

 ( 3: 255، 6)همان، ج                                                                               

کند؛ خوشا به حال آن  اورمزد بزرگ، در آغاز سلطنتش، خود و بخردان را ترغیب به پند گرفتن از پدر می  

 کنند. پدر را آویزۀ گوش خود می کسان که همیشه پند

 که پاکی و شرم است پیراهنش   خُنُک در جهان مرد پیمان منش            

 (2459: 289، 7)همان، ج                                                                        

روان: خوشا به حال افرادی که پاکی و پاکدامنی را پیشۀ خود قرار دادند؛ کنش  بوزرجمهر خطاب به نوشین   

 عنوان جزئی از فضایل اخلاقی است.گفتاری بیت، ترغیب به پاکی و پاکدامنی به

 آزارتر  همان بر زمین او بی   خُنُک آن که در خشم هشیارتر            
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 ( 14: 264، 6)همان، ج                                                                   

 داری. ند؛ ترغیب به خویشتن آزارتربهرام اورمزد خطاب به ایرانیان: خوشا کسانی که صبورتر و بی

 خُنُک مرد بخشنده و بردبار     همه داد ده باش و پروردگار           

 (608: 234،  6)همان، ج                                                                    

 از عهدنامۀ اردشیر با شاپور: خوشا آن کسان که بخشنده و صبور هستند؛ ترغیب به بخشندگی و صبوری. 

 خُنُک مرد با شرم و پرهیزگار      سان بود گردش روزگار بدین         

 (2449: 288، 7)همان، ج                                                                   

 روان: خوشا انسان شرمگین و پرهیزگار؛ ترغیب به پرهیزگاری و شرمگینی.بوزرجمهر خطاب به نوشین

 خُنُک آن که گرد گذشته نگشت     کنون بودنی بود و بر ما گذشت           

 (120: 41، 7)همان، ج                                                                            

فرستد: تقدیر چنین بوده و خوشا به حال کسانی  اش به سوفرای چنین پیام میخوشنواز توسط فرستاده  

 کردن گذشته.     اندیشند؛ ترغیب به فراموشکه دیگر به گذشته نمی

 

 گیرینتیجه. 5

ها در جهان  تنها برای توصــیف پدیدهگفتار این اســت که ما از زبان، نهکه گذشــت، مقصــود از کنشنانچ

تفاده میواقعی؛ بلکه برای انجام تین )کنیم. نظریۀ کنشدادن کارها نیز اسـ ( طرح 1962گفتار، ابتدا از سـوی آسـ

فردوســی واژۀ »خُنُک« در معنی موردنظر در این   شــاهنامۀ( تکمیل شــد. در  1969و ســپس توســط ســرل )

چهل و دو مرتبه آمده است. بر اساس نظریۀ آستین و سرل، کاربردهای    -و نه در معنی و نقش صفتی  –تحقیق

ای میاین واژه در دو گروه کنش اطفی و ترغیبی جـ اری عـ ای گفتـ ۀ  هـ ه زمینـ ه بـ ا توجـ گیرد. در هر گروه نیز، بـ

گفتارهای عاطفی؛ شـامل حسـرت بر گذشـته،  توان متصـوّر شـد؛ کنشسـخن، کارکردهای مختلفی برای هریک می

گفتارهای ترغیبی؛ شـامل آرزو، حسـرت همراه با آرزو، تمجید و سـتایش، طنز و تحقیر، آفرین و تحسـین و کنش

شـود و سـرانجام نکتۀ مهم این اسـت که در هر گروه، مرز میان کارکردها آنچنان  های کلی و جزئی میترغیبی

ــت که با اندکی تغییر در زاویۀ نگاه، امکان بردن هر بیت در ذیل کارکردی دیگر، به ــانی  باریک و ظریف اس آس

 میسر است.

 

 هایادداشت

اهنامهدر    -1 ابه »خُنُک« می، علاوه بر »خُنُک«، واژهشـ توان یافت؛ از  های دیگری در معنا و کارکردی مشـ

ــته«،  جمله:    کند؛ اما برای پرهیز از اطناب، ها نیز تطبیق میکه نتایج این تحقیق بر آنفرخ«  »فری«،  »»خجس

 .ها خودداری شداز بحث در باب آن
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